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»خشم«، »قتل«، »دزدی«، »آوارگی«؛ موضوعاتی که این‎روزها تبدیل به اصلی‌ترین 
رکن سریال‌سازی در نمایش خانگی شده است و فیلمسازان گمان می‎کنند با 
روایت داستان‌های اینچنینی می‌توانند مخاطب بیشتری جذب کنند. آنها آنقدر 
روی نشان دادن موضوعات نام‎برده متمرکز می‎شوند که یادشان می‌رود باید برای 
مخاطب قصه هم بگویند و نتیجه چنین کاری، می‎شود آثاری که این روزها از 
شـــبکه نمایش خانگی پخش می‎شـــود؛ آثاری که در شـــروع آن نوشته شده +۱۵ و 

، اما شاید برای هیچ رده‌سنی مناسب نباشد! بعضا بالاتر
اگر بگوییم یکی از دلایلی که فیلمسازان ساخت سریال‌هایی با موضوع جنایی و 
« در بین مخاطبان بود، خیلی  معمایی را انتخاب می‎کنند، موفقیت »پوست شیر
هم بیراه نیســـت. خاطرم اســـت زمانی که این ســـریال پخش می‎شد، مخاطبان 
آنچنـــان مجـــذوب قصه و آدم‌هایش شـــده بودند که پیش از آمدن هر قســـمت، 
قصـــه می‌بافتنـــد و پیش‎بینی‌هایشـــان را در فضـــای مجازی منتشـــر می‌کردند. 
شـــاید به همین جهت اســـت که فیلمســـازان دیگر هم می‌خواهند قطارشـــان را 
، اگر  روی ریل موفقیت این اثر حرکت دهند فارغ از اینکه بدانند پوســـت شـــیر
موفق شـــد به خاطر داســـتانش‌گویی‌اش بود. آنها به این نکته توجه نمی‎کنند که 
گـــر قصه‌گـــو نتواند مخاطبش را پای قصه‌هایش نگـــه دارد، خودش و قصه‌اش  ا
محکوم به مرگ خواهند شد؛ دقیقا اتفاقی که می‌توان گفت این روزها شاهدیم. 
مخاطبی که بعد از گذراندن یک روز با مشغله‌های مختلف می‌خواهد فارغ از 

دنیای اطراف، خودش را سرگرم کند با آثاری رو‌به‌رو می‌‌شود که بدون گفتن هیچ 
یایی از خون راه‌ می‌اندازد و این سؤال را برای مخاطب پیش  قصه مشخصی، در
می‎آورد که فیلمساز موقع ساخت این اثر از چه چیزی عصبانی بوده که این‌گونه 

خشمش را خالی کرده است.
ید واضح‌تر بگویم. ۴ ســـریال »گردن‌زنی«، »بازنده«، »غربت« و »داریوش«  بگذار
، نماوا و فیلم‎نت  درحال‌حاضر از سه پلتفرم اصلی نمایش خانگی یعنی فیلیمو
در حال پخش است و تولیدکنندگان این آثار در یک هدف مشترک خشونت را 
دست‌مایه‌ای برای ایجاد جذابیت دانستند. البته شاید بهتر باشد به جای واژه 
خشونت بگویم خشونت غیرمتعارف که در ادامه بیشتر درباره آن توضیح می‎دهم.
درحال حاضر ۴ قســـمت از ســـریال گردن‎زنی منتشـــر شده و در آن ۳ نفر به قتل 
رسیدند. قصه اما آنجایی مخاطب را درگیر می‌کند که دو نفر از این شخصیت‌ها 
در شـــب عروسی‎شـــان به قتل می‎رســـند. کارگردان تیر اول را به هدف می‌زند و 
حالا مخاطب کنجکاو نشسته است تا باقی داستان را تماشا کند، اما قصه‌ای 
وجود ندارد و تمرکز تنها روی جلوه‌های ویژه سریال است. نتیجه می‎شود اینکه 
مخاطب خوشـــبینانه دو یا ســـه قســـمت دیگر از سریال را تماشا کند و آن را کنار 
بگـــذارد. البتـــه قســـمت بـــد ماجرا اینجاســـت که بعـــد از کنار گذاشـــتن این اثر 
نمی‎تواند سراغ سریال بعد برود، دلیلش هم این است که در سریال جدید هم با 

فقدان قصه مواجه می‎شود.
بازنده، یکی دیگر از همین جنس سریال‌هاست. داستانی معمایی دارد و تا این 
لحظه ۳ قسمت از آن منتشر شده و می‎توان گفت به نسبت‎ آثار دیگر محتاط‌تر 
عمل کرده است. در قسمت اول این سریال دختربچه‎ای که نزدیک‌به ۲ سالش 

است گم می‎شود. مادرش مشکلات روحی روانی دارد و آن‌طور که روایت می‎شود 
خودش یکی از مظنونان پرونده است و پدرش هم وضعیت بهتری ندارد چراکه 
روز گم شدن بچه در اثر مصرف نوشیدنی الکلی حواس درستی نداشته و پلیس 
به آن هم مشکوک است. از طرفی هم آرامش خانواده کمی عجیب به نظر می‎رسد 
گهان فرضیه به قتل رسیدن  و شک پلیس را دوچندان می‎کند. در قسمت سوم نا
بچه مطرح می‏شـــود و پدر را بالا ســـر جنازه‌ای می‎برند که شناســـایی‎اش کند. در 
یگران  کنار احتیاط کارگردان در نشان دادن صحنه‌های جنایی، شاید حضور باز
شناخته شده‎تر در این سریال یکی از نقاط قوتی باشد که حواس مخاطب را از 
نبود قصه پرت می‌کند و باعث ‎شود مخاطب مدت بیشتری با این سریال همراه 
باشـــد. درواقع به‌نظر می‏رســـد کارگردان برای جذب مخاطب روی صحنه‎های 

یگران بیشتر از داشتن قصه حساب کرده است. جنایی و باز
غربـــت هم دیگر ســـریالی اســـت که این‌روزها از شـــبکه نمایـــش خانگی پخش 
می‎شـــود. این ســـریال از دو اثر قبلی زودتر منتشـــر شـــد اما به واســـطه اصلاحاتی 
که به آن خورد مدتی توقیف و قســـمت چهارم آن روز جمعه پخش شـــد. در این 
. غربت، بیشتر روی  سریال هم رگه‎های خشونت وجود دارد اما کمتر از آثار دیگر
حاشیه‌نشـــینی و داســـتان زندگی افراد حاضر در آن محیط تمرکز دارد. این افراد 
برای خروج از بن‎بســـت زندگی‎شـــان دزدی و تن‌فروشـــی می‌کنند و اگر لازم باشد 
دســـت به قتل هم می‎زنند. روایت‎ها در این ســـریال به‎گونه‌ای اســـت که بعد از 
پخش ۲ قســـمت آن اعتراض خوزســـتانی‌ها را به دنبال داشـــت و کارگردان اثر در 
ویدئویی مجبور به عذرخواهی از هموطنان عرب‏زبان شد. در این سریال کارگردان 
به خیال خودش راوی قصه حاشیه‎نشینان شده است. قصه‌های ضعیف که به 

جای مخاطب؛ اعتراضش را با خود همراه کرده اســـت. داریوش اما قدیمی‌تر از 
این سه اثری است که نام برده شد. سریالی که به واسطه اسم هادی حجازی‌فر 
و نوید محمودی به نظر می‎رسید کیفیتی شبیه به پوست شیر داشته باشد، اما 
درســـت بعد از گذشـــت دو قســـمت به مخاطب نشـــان داد که این‌طور نیست. 
گویا هادی حجازی‌فر که کارگردان این سریال است برای جذب مخاطب اول 
روی موفقیت پوســـت شـــیر و بعد ســـکانس‌های اکشن حســـاب کرده و قصه از 
دســـتش در رفته اســـت. یک‌نفر به نام بهرام همه‌کاره یک محل شـــده و هرکس 
سر راهش باشد به راحتی کنار گذاشته یا بهتر است بگویم به فجیع‌ترین شکل 
ممکن کشته می‎شود. اما بهرام قصه ما حتی اگر چاقو به شاهرگ گردنش بخورد 
نمی‌میرد و دوباره بلند می‎شود و به زندگی‎اش ادامه می‎دهد. ۱۲ قسمت از این 
ســـریال می‌گذرد و دو نفر به دســـت بهرام کشـــته می‎شـــوند. کاظم یکی از همین 
دو نفر اســـت که از قضا رفاقت صمیمی با داریوش دارد. او دقیقا زمانی به قتل 
می‎رسد که همسرش بعد از چندین سال می‌خواهد خبر پدر شدنش را بدهد. 
در منظقه‌ای که ســـریال داریوش در آن روایت شـــده، پلیس جایی ندارد و کسی 
که قلدرتر اســـت پیروز می‌شـــود. احتمالا دلیلش هم این اســـت که کارگردان با 
کمرنگ کردن پلیس می‌تواند هیجان داستانش را بالاتر ببرد و صحنه‌های اکشن 
بیشتری را خلق کند. اسامی‌ای که نام برده شد تنها نمونه‎هایی نزدیک از فقدان 
داستان‌سرایی در سریال‌هاست. آثاری که کارگردان می‌خواهد از خشونت کمک 
بگیرد تا یک اثر پرمخاطب و ماندگار خلق کند، اما انگار فراموش شده آن چیزی 
که باعث ماندگاری یک اثر می‎شود »قصه گفتن« است. گوش مخاطب ایرانی از 
کودکی با قصه آشناست شاید به همین دلیل است که دوست دارد قصه بشنود.  

درباره »خشم« که این ‌روزها رکن اصلی آثار نمایش خانگی است 

از چی عصبانی‌ هستید؟

مصرف‌کنندگان خشم ناپاک 

شـــبکه نمایش خانگی وقتی راهش را به خانه‌ مردم ایران باز کرد بســـیاری 
تصور می‌کردند که قرار است با محدودیت‌های کمتر و با حق اشتراکی که 
به وی‌او‌دی‌ها پرداخت می‌کنند در فرایند تولید آثار نقش داشته باشند. به 
عبارت دیگر قرار بود که خود و نوع باورشان به مسائل روزمره زندگی را در آینه 
این رسانه‌ها ببینند ولی شد آنچه نباید اتفاق می‌افتاد. بیشتر سریال‌های 
، ســـوای دلبستگی و وابســـتگی‌های ژانری‌شان  تولید‌شـــده در این بســـتر
»خشونت« را عادی‌سازی می‌کنند و با دلیل و بی‌دلیل از هر شکل آن در 
اثر خود بهره‌ها می‌برند. آیا اجتماعی که ما در آن زندگی می‌کنیم آنقدر خشن 
و غیرقابل تحمل است که فیلمسازان ما با توجه به این خصیصه، زندگی 
واقعی را این‌طور بازنمایی می‌کنند؟ یا اینکه توسل به خشونت لجام‌گسیخته 
به شـــکلی غیرارگانیک قرار اســـت سرپوشی بر نابلدی افراد در قصه‌ گفتن 
بگذارد و آنها را به‌شکلی عاریه‌ای رستگار کند، این‌طور به‌نظر می‌رسد که 
فیلمسازان ما از پی گرفتن این مسیر نه‌تنها اصلا ناراحت نیستند، بلکه 
حتی از آن به‌عنوان یگانه آلترناتیو واقعا موجود برای جذب نگاه مخاطب 
بهره می‌برند و دلیلی هم برای توقف مسیری که در پیش گرفته‌اند، نمی‌بینند. 
نوع خشـــونت به کار رفته، اعم از کلامی و جســـمی چندان اهمیت ندارد 
چون هریک از اینها قرار است نگاه مخاطب را به سمت اثری که در شبکه 
نمایش خانگی در حال پخش است، جلب کند تا بسته فرهنگی‌اش با اقبال 
زیادی روبه‌رو شـــود و با یک محاســـبه سرانگشتی کالایش را بفروشد. وقتی 
آثار این‌روزهای شبکه نمایش خانگی را از نظر می‌گذرانیم متوجه می‌شویم 
که آنها علاوه‌بر اینکه چندان ربطی به جغرافیای ما و احوالات مردم ایران 
ندارند حتی به اقتضائات و لوازم ژانری نیز پایبند نیستند و حجم زیادی 
از خشونت را به‌طور مثال در آثاری که چندان ارتباطی با این مفهوم ندارند، 
تزریق می‌‎کنند. برای مثال وقتی یک قصه در قالب ملودرام روایت می‌شود 
ما نباید شاهد قتل، خونریزی، خشونت غیرقابل کنترل جسمی و کلامی 
باشـــیم ولی این اتفاق نه‌تنها رقم می‌خورد، بلکه فضای مجازی هم به آن 
ضریب می‌دهد و فیلمساز را در توهم خوب بودن کاری که در حال انجام 
آن اســـت یاری می‌دهد. قرار گرفتن در این وضعیت ســـبب می‌شود تا هم 
مخاطب این آثار و هم تولیدکنندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی 
روند به وجود آمده را طبیعی و از پیش موجود تلقی کنند و براساس اصل 
عرضه و تقاضا کارشـــان را توجیه‌پذیر جلوه دهند. اما پاســـخ به این ســـؤال 
که چرا در آثار موجود در وی‌او‌دی‌ها خشـــونت در حد غیرقابل تصوری به 

نمایش درمی‌آید هنوز در جای خود باقی است. 

   دوپامین تو را به حضور فرامی‌خواند
گاه  در میهمانی‌ای که میزبانش مدرنیته است جایی برای سوژه متفکر و آ
نیست و دغدغه او در میان مناسبات آهن و خون گم‌وگور می‌شود. در واقع 
ما در حال دست و پا زدن در چالش‌هایی قرار داریم که دنیای مدرن برای‌مان 
ایجاد کرده است و برای سر‌و‌سامان دادن به موقعیت‌ حساس کنونی به دام 

فراوانی و افراط افتاده‌ایم، به‌طوری‌که سخت بتوانیم از آن به سلامت بیرون 
لام زندگی خود را در پیوند با  بیاییم؛ به همین خاطر است که سعی می‌کنیم آ
محرک‌های لذت‌بخش و کمتر دیده‌شده در دنیای واقعی به کمترین میزان 
و مقدار ممکن برسانیم و تخلیه شدن به‌صورت روانی در لحظه حال را به 
هر چیزی ترجیح دهیم، چون پالایش روح و روان ما در زمان کوتاه حکم نقد 
را دارد و آدمیزاد عاقل و حسابگر هیچ‌وقت نسیه را ترجیح نمی‌دهد، چون 
می‌خواهـــد در عیـــن تندتـــر کردن ریتم زندگی و بالا بردن تمپوی آن به هیچ 
چیز جز دم را غنیمت شمردن فکر نکند و کار دنیا را نیز به اهلش واگذارد. 
هورمون دوپامین به‌عنوان یک پیام‌رســـان عصبی و یکی از اجزای اصلی 
سیستم پاداش مغز عمل می‌کند و افراد هنگامی‌که تجربه‌های لذت‌بخش 
را از سر می‌گذرانند در مواجهه با ترشح آن قرار می‌گیرند و حس خوشایند و 
مطلوبی آنها را در بغل خود فشار می‌دهد. در واقع دوپامین نقش مهمی در 
برانگیخته‌سازی و تشخیص محرک‌های لذت‌آفرین دارد و باعث ایجاد میل 
به این محرک‌ها می‌شود. فضای مجازی، بازی‌های کامپیوتری، سریال‌های 
... اسباب ترشح این هورمون به‌نحو خارج از قاعده  شبکه نمایش خانگی و
را در مغز انسان پدید می‌آورند و فرد را برای مصرف هرچه بیشتر به حضور 
فرامی‌خوانند. وقتی تحریکات لذت‌بخش با تماشای روابط مملو از خشونت 
سریال‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند، فرد به آن وابسته می‌شود و به تبع آن 
کم‌کم حساسیتش را نسبت به چیزی که می‌بیند از دست می‌دهد و اثری 
به‌مراتب خشونت‌بارتر از فیلمساز طلب می‌کند. این شاید یک مکانیسم 
دفاعی ســـاده در مواجهه با مخاطرات زندگی به‌نظر برســـد ولی وقتی پای 
اقتصاد بازار آزاد و ســـرمایه‌داری متأخر به میان بیاید حتی مصرف پدیده 
خشـــونت هم امری روزمره، عادی و بی‌اهمیت جلوه می‌کند که واکنش و 

حساسیت نهادهای نظارتی را هم برنمی‌انگیزد. 
خشونت موجود در سریال پوست شیر ‌‌حتی اگر امری مصرفی، سادیستیک 
و برخورنده باشد می‌توان آن را با منطق ژانری‌اش هم‌راستا و هم‌مسیر دانست 
که از اثر بیرون نمی‌زند ولی آثاری همچون »سیاوش«، »قورباغه«، »داریوش« 
... خشونت الصاق‌شده به آنها را نمی‌توان در هیچ میزانسنی ولو‌ ملودرام  و
اجتماعی طبیعی تلقی کرد. بیننده آنقدر به تماشای این سریال‌ها عادت 
می‌کند که دیگری برای مقابله با جوّی که اثر پیشین به راه انداخته مجبور 
اســـت دز بالاتری از خشـــونت را در معرض دید مردم بگذارد و حواس‌ها را 
به ســـمت خویش معطوف کند. قرار گرفتن در چنین موقعیتی زنجیره‌ای 
از آثـــار خشـــونت‌آمیز را پیـــش روی‌مان قرار می‌دهد کـــه رهایی از آنها و جوّ 
مسمومی که به راه انداخته‌اند به این سادگی‌ها میسر و ممکن نیست. با 
نگاهی به آثار اکران‌شده در سینمای ایران نیز با چنین وضعیتی روبه‌روییم. 
با این تفاوت که در آنجا شبه‌کمدی‌های رؤیاپرداز و بی‌سروته، مخاطب را 
محاصره می‌کنند و برای اینکه همچنان در صدر فهرست پرفروش‌ها باقی 
بمانند، منطق درونی و بیرونی سیر حوادث و روابط موجود در فیلمنامه را 
به پای صحنه‌های آغشته به لودگی قربانی می‌کنند تا گرفتن خنده لحظه و 
آنی از تماشاچی سینما، آنها را به خرید بلیت بیشتر ترغیب کند. در دنیای 
مدرن این حاکمیت دوپامین است که میزان ماندگاری‌تان در اموری را که 

پیوسته با روح سرمایه در ارتباطند، مشخص می‌کند. 

لشکر قدّاره به‌دست به‌دنبال مخاطب

چهـره‌ای کـه چاقـو خـورده و صدایـی کـه ظرفیـت رفتـن تـا 10 یـا 12 کوچـه 
آن‌طرف‌تـر را دارد، داشـتن انبـوه خالکوبـی و یـک زنجیـر بـر گـردن هـم از 
دیگر ملزومات ساختن یک سریال در این روزها، برای نمایش خانگی 
در ایران است. این شمایل شرح داده‌شده را حالا سوار بر سی‌جی125 
کنید تا در خیابان قمه‌ پرخط‌وخشش را در هوا بچرخاند و با چشمانی 
پـر از خـون به‌دنبـال سالخی کـردن یـک بخت‌برگشـته دیگـر باشـد. این 
ی صفحـات پلتفرم‌هـای نمایـش  فضـا و صحنه‌هـا سال‌هاسـت کـه رو
خانگـی جـا خـوش کرده‌انـد؛ صحنه‌هایـی کـه عربـده، چاقـو یـا هـر چیـز 
کـه بشـود بـا آن یک‌نفـر را از پـا درآورد، از اجـزای لاینفـک آنهاینـد و بـدون 
زدوخـورد و خون‌وخونریـزی، قسـمت اول‌شـان را نمی‌تواننـد بـه دوم و 
یح‌تریـن شـکل ممکـن  سـوم برسـانند. خشـونت و نمایـش آن بـه صر
کثر آثار سـال‌های اخیر شـده اسـت. این  تبدیل به مؤلفه مشـترکی در ا
وضعیـت به‌شـکلی پررنـگ شـده کـه بـا حـذف سـریال‌هایی کـه فاقـد 
خشـونت آشـکارند عمال چنـدان چیـزی در پخـش جدیـد سـه پلتفـرم‌ 
یشـه‌ ایـن وضعیـت در چیسـت؟ می‌تـوان  اصلـی باقـی نمی‌مانـد، امـا ر
کنش  گفت پاسخ این سؤال در رمزی است که صاحبان پلتفرم‌ها از وا

مخاطبـان کشـف کرده‌انـد. 
پس از آنکه سـریال‌هایی همچون »قورباغه«، »می‌خواهم زنده بمانم«، 
»سـیاوش« و »ملکـه گدایـان« توانسـتند مخاطـب جـذب کننـد، بـرای 
صاحبـان پلتفرم‌هـای نمایـش خانگـی ایـن موضـوع مسـجّل شـد کـه 
تزریـق زدوخـورد و خونریـزی می‌توانـد بـرای نگـه ‌داشـتن مخاطـب پـای 
یال مؤثـر باشـد. از جهتـی برخـی اسـتدلال می‌کردنـد چـون  ادامـه سـر
مـردم به‌خاطـر شـرایط اقتصـادی ناراضی‌انـد تمایل‌شـان به‌سـمت ایـن 
آثـار افزایـش یافتـه اسـت. ایـن گـزاره بـه آنچنـان قطعیتـی نرسـیده بـود که 
کمی بعدتر و با پخش سریال پوست شیر و انفجار تعداد مخاطبانش 
صاحبـان پلتفرم‌هـای نمایـش خانگـی بـه ایـن یقیـن رسـیدند کـه با کنار 
یـادی خشـونت صریـح  هـم قـرار دادن روایتـی جنایـی بـا تزریـق مقـدار ز
می‌تواننـد باعـث فـوران مخاطـب شـوند. ایـن فـوران مخاطـب در زمـان 
پخـش پوسـت شـیر کار را به‌جایـی کشـاند کـه به‌دلیـل صـف شـدید 
پشـت درگاه پلتفـرم فیلم‌نـت، ایـن پلتفـرم نمایـش خانگـی بـه مـدت 

چندسـاعت از دسـترس خـارج شـد. 
 این اقبال مخاطبان، برای صاحبان سه پلتفرم اصلی نمایش خانگی 
ی شـروع بـه تغییـر در  ی معنـادار بـه نظـر آمـد کـه بـه شـکل آشـکار به‌قـدر
انتخاب ژانر کردند اما این موضوع از کجا محسـوس اسـت؟ در 6 ماه 
ابتدایـی امسـال، هـر سـه پلتفـرم نمایـش خانگـی بیشـترین سـریال‌های 
خارجی‌ خود را در ژانر جنایی منتشر کردند. فیلم‌نت با 17، فیلیمو با 
ی  16 و نماوا با 22 اثر آن هم تنها در ژانر جنایی- درام فرکانس معنادار
را به مخاطب ارسـال می‌کنند. البته این فرکانس تنها بخشـی از برنامه 
نمایش‌خانگی‌ها برای جذب مخاطب با خشـونت اسـت. سـه پلتفرم 
ی همچـون  اصلـی نمایـش خانگـی در 6 مـاه آغازیـن سـال 1403 بـا آثـار

ی3 انتقـام، جنـگل آسـفالت، غربـت  افعـی تهـران، داریـوش، زخـم کار
و گردن‌زنـی صف‌آرایـی خـود را بـرای جـذب مخاطـب نمایـان کردنـد، 
کـه نه‌تنهـا در روایـت، حتـی در نماد‌هـای تبلیغاتـی خـود هـم  ی  آثـار
از مؤلفه‌هـای خشـونت بهـره‌ می‌گیرنـد. اسـتفاده از ایـن مؤلفه‌هـا در 
سـاده‌ترین شـکل خـود از پیامک‌هـای تبلیغاتـی سـریال‌ها گرفتـه تـا تیزر 
و پوستر آنها مشهودند، مثال واضح آن هم در پوستر سریال گردن‌زنی 
اسـت. گردن‌زنـی بـرای تبلیـغ اثـر خـود از مجموعـه تصاویـری اسـتفاده 
کـرده کـه چنـدان بی‌شـباهت بـه آثـار ژانـر وحشـت نیسـت. پوسـتر ایـن 
سـریال به‌طـور مشـخص بـر خـون تمرکـز دارد و تمـام اتمسـفر فضـا را بـر 
همیـن موضـوع گذاشـته اسـت. از لباس‌هـای خونیـن گرفتـه تـا چاقـوی 
در دسـت عـروس خانـواده و رنـگ قرمـز پس‌زمینـه و البتـه مهم‌تـر از همه 
نـام فیلـم کـه در نـوع خـود شـکل بی‌بدیلـی از خشـونت را در سـال‌های 

اخیـر بـه‌دوش می‌کشـد. 
ایـن تکـرار مؤلفه‌هـای مشـترک خشـونت، سالخی و جنایـت چنـان 
ی و بـه ابتـذال کشـیده شـده کـه حتـی صـدای مخاطبـان را هـم  تکـرار
ی بـرای دیـدن قسـمت جدیـد  درآورده اسـت؛ مخاطبانـی کـه روزگار
، سـایت پلتفـرم پخش‌کننـده را از جـا می‌کندنـد. حـالا در  پوسـت شـیر
گرام منتقـد ایـن حجـم از خشـونت  کنش‌هایـی در ایکـس و اینسـتا وا
در ایـن آثـار شـده‌اند. امـا چـه اتفاقـی باعـث شـده مخاطبـی کـه کمتـر از 
دوسـال پیـش مصرّانـه پوسـت شـیر را دنبـال می‌کـرد، حـالا از آن دسـت 

آثـار فاصلـه گرفتـه اسـت؟ 
در همـان حوالـی کـه سـه پلتفـرم اصلـی نمایـش خانگـی آثـار جنایـی 
ی می‌کردند.  ی سایت‌هایشان بارگذار خارجی را یکی پس از دیگری رو
یال اسـتنباط‌ها را از آنچـه مخاطـب می‌خواهـد تغییـر داد.  یـک سـر
سریال در انتهای شب در زمان پخش 9 قسمت خود تبدیل به موجی 
شـد که توانسـت مخاطبی را که از تکرار در مؤلفه‌های کلیشـه‌ای چون 
خشـونت و جنایت خسـته شـده بود ‌پای سـریال بنشـاند. پیش از این 
کتـور توانسـته بودنـد بـه ایـن مهـم دسـت‌یابند  هـم سـریال‌هایی چـون آ
و مخاطـب را علی‌رغـم جـوّ سـنگین آثـار ممـزوج بـا جنایـت و خشـونت 
بـه خـود جـذب کننـد. ایـن جـذب مخاطـب توسـط سـریال‌هایی چـون 
کتور حتی کار را به آنجا ‌رسـانده که در دلیل اقبال  در انتهای شـب و آ
مخاطبان به پوسـت شـیر نیز شـک کنیم؟ وقتی از مخاطبان و مردمی 
کـه پوسـت شـیر را پسـندیده‌اند بپرسـید کـه دلیـل علاقه‌مندی‌شـان بـه 
کثریـت قریب‌به‌اتفـاق آنهـا بـه جذابیـت قصـه‌  ایـن سـریال چـه بـوده؟ ا
ی خشـونت  پوسـت شـیر اشـاره خواهنـد کـرد و نـه چنـد سـکانس‌ حـاو
ی چون پوست شیر گره  گر بخواهیم تمایل مخاطب را به آثار . ا آشکار
بزنیـم و آن را مرتبـط بـا میـزان خشـم بدانیـم، بسـیار سـهل‌انگارانه به‌نظـر 
می‌رسد. اینکه صاحبان پلتفرم‌های نمایش خانگی یا تولیدکنندگان 
یال‌ها می‌خواهنـد جذابیـت آثـار پرمخاطب‌شـان را بـه چنـد  ایـن سـر
سـکانس زدوخورد و خشـونت خلاصه کنند نشـان از دور بودن‌شـان از 
خواسـت مخاطب می‌دهد؛ خواسـتی که طبیعتا با کلیشـه‌ مرد زخمی 

و سالحی در دسـت برآورده نمی‌شـود. 
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